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طالبان یا داعش: بودن یا نبودن

داکتر غلام احیا حسینی*1

چکیده

هنگامی که از سرزمین های حوزة فعالیت سلفی ها یاد می شود، نام افغانستان هم در 

آن وجود دارد. سرزمین افغانستان در تاریخ دوصد سال اخیر، شاهد ظهور قیام هایی بوده 

که برخی از آن ها به شدت رنگ و بوی دینی و مذهبی داشته اند. با تجاوز شوروی به 

خاک افغانستان، دوره ای جدید از فعالیت اسلام گرایان موسوم به سلفی ها آغاز می شود. 

با سقوط کمونیست ها و بروز جنگ های داخلی میان احزاب جهادی، افغانستان شاهد 

ظهور گروهی موسوم به طالبان بود که در آن دورة تاریک به عنوان یک منجی ظهور کرد؛ 

اما کارنامۀ حکومت داری آن ها با نرم ها و استاندارهای جهان امروز فاصلۀ فراوان داشت. 

اتحاد و دوستی ایشان با القاعده باعث شد که مورد خشم آمریکا قرار گرفته و با کمک 

بقایای احزاب مجاهدین، حکومت و قدرت از آن ها گرفته شود.

از میان بقایای القاعده در عراق، گروهی بسیار خشن و افراطی موسوم به داعش 

ظهور نمود که پس از کشتار و ویرانی فراوان، با کمک کشورهای منطقه و برخی از 

قدرت های بین المللی سرکوب شدند. داعش پس از سرکوب در سوریه و عراق به 

دنبال پایگاه در دیگر مناطق جهان اسلام بوده و هست. افغانستان به دلیل سابقۀ حضور 

جهادی های عرب و وجود منابع مالی قابل توجه برای تمویل تروریسم، مقصد خوبی 

برای داعش به شمار می رفت؛ اما دولت افغانستان و گروه طالبان به شدت با حضور 

* کاندید دکترای مطالعات اسلامی، دانشگاه ارلنگن، جرمنی.
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داعش در این جغرافیا مبارزه نمودند و در اواخر سال 2019، بسیاری از پایگاه ها و 

نیروهای آن از بین رفتند.

در نوشتار پیش رو، تلاش شده است با استفاده از آخرین داده های موجود، با روش 

توصیفی- تحلیلی، پاسخی به این سؤال ارائه شود که چرا داعش و طالبان با آن که در 

زمرة گروه های افراطی اسلام گرا به حساب می آیند، نتوانستند با یکدیگر اتحاد و یا لااقل 

همزیستی داشته باشند؟

اختلاف در برداشت های دینی، تقابل خلافت و امارت، رقابت بر سر تصاحب 

منابع مالی، تفاوت عملکرد بین المللی و منطقه ای از جمله دلایلی اند که داعش و طالبان 

نتوانستند با یکدیگر اتحاد و همزیستی داشته باشند.

کلیدواژه ها: افغانستان، طالبان، داعش، سلفی گری، جهاد.

مقدمه
سلفی گری یا تفسیر افراطی از اسلام، به یک جریان قابل توجه و نظام مند در دنیای امروز تبدیل شده 
و حوزة سیاست و روابط بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. با ورود فرهنگ غرب به جهان اسلام 
و فروپاشی امپراتوری عثمانی، اهل سنت برای احیای مجدد خلافت اسلامی تلاش فراوانی کردند و 
بدین منظور، گروه ها و احزاب متعددی در جهان اسلام شكل گرفتند. ورود فرهنگ غرب به جهان 
اسلام و فروپاشی امپراتوری عثمانی، بازتاب فراوانی در جامعۀ اسلامی داشت. خلافت از اساسی ترین 
مسائلی است که در یک صد سال گذشته، ذهن و فكر مسلمانان اهل سنت را به خود مشغول کرده بود. 
در همین زمینه، متفكران اسلامی صدها کتاب نگاشتند و ده ها حزب و گروه سیاسی تشكیل شدند. 
خلافت اسلامی از دست رفته بود؛ جهان اسلام گرفتار فرهنگ غرب شده بود و هیچ بارقۀ امیدی 
دیده نمی شد. تعدادی از متفكران اهل سنت، راه کار اصلی برای برون رفت از این وضعیت اسفناک را 
بازگشت به سلف می دانستند. عده ای که دغدغۀ دین داشتند و نمی خواستند فرهنگ غرب بر تار و 
پود مسلمین سایه افكند، خود را سلفی نامیدند. بازگشت به سلف نخستین بار در مصر طنین انداز شد و 
محمد عبده، عبدالرحمان کواکبی، محب الدین خطیب و سید محمدرشید رضا، نخستین افرادی بودند 
که شعار بازگشت به سلف را مطرح کردند؛ اما وهابیان از این شعار سوءاستفاده کردند و خود را سلفی 
نامیدند و افكار ابن تیمیه را به عنوان افكار سلف ترویج کردند. این چنین بود که عده ای از دردمندان 

مسلمان به دام افكار ابن تیمیه افتادند و خشونت و تكفیر برگرفته از افكار ابن تیمیه را تبلیغ کردند.
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اما آنچه به عنوان یک مشكل بروز کرده است، نزدیک شدن رفتارهای سلفی ها به تعریفی است که 
از تروریسم وجود دارد. در مورد تاریخچۀ سلفی گری در افغانستان، آن را باید به دوران تجاوز اتحاد 
جماهیر شوروی به افغانستان در دهۀ هشتاد قرن بیستم میلادی و نتایج و پیامدهای آن جست وجو 
کرد. در این زمان، افراد زیادی تحت حمایت امریكا و عربستان، فعالیت های چریكی و جنگ های 
نامنظم را در پاکستان آموزش دیدند و توسط این کشورها حمایت مالی می شدند؛ در عین حال، به 
منظور تقویت ارادة آن ها افكار افراطی در میان این افراد رواج یافت که منجر به شكل گیری گروه های 
مختلفی با اندیشه های جزم اندیشانه در کشورهای پاکستان و افغانستان شد که اکنون از این گروه ها با 

عنوان سلفی ها یاد می شود.

پس از حادثۀ یازده سپتامبر و جنگ آمریكا علیه القاعده، این گروه هم چون کوزة شیشه ای که از 
یک ارتفاع سقوط کرده باشد، شكسته شد و اجزای آن در سراسر جهان پراکنده شدند. از بقایای 
القاعده در عراق، گروهی خشن و افراطی که از نظر تقسیم بندی های تفكرات و نحله های مذهبی، ذیل 
سلفیون جهادی تكفیری قرار می گیرد، ظهور نمود. این گروه خود را ابتدا دولت اسلامی عراق و شام 
می خواند؛ اما در میان عموم به همان عنوان مختصرشدة آن )داعش( مشهور شده است. داعش در عراق 
متولد شد، در سوریه به بلوغ رسید و پس از حملات جدی علیه آن و کشته شدن سرکردةشان، به نظر 
می رسد دوران افول آن شروع شده باشد. با توجه به تضعیف داعش در سوریه و عراق، این گروه 
به دنبال پناه گاه در دیگر مناطق جهان اسلام است و در این میان، کشورهای دارای مشكلات امنیتی 
و ناآرام، مقصد مناسبی برای آن به شمار می آید. کشورهایی نظیر افغانستان، لیبی و سودان و در میان 
کشورهای ذکرشده، افغانستان با توجه به تجربۀ حضور القاعده و جنگجویان عرب و حضور گروه 
طالبان، مقصد مناسبی برای این گروه به حساب می آید. از ویژگی های منحصر به فرد داعش، خشونت 
بی سابقه است که آن ها نسبت به سایر گروه ها و انسان ها اعمال می کنند. آنچه در خصوص این گروه 
به طور خلاصه می توان گفت این است که داعش محصول تنازعات فكر و اندیشۀ گروه های تكفیری 
منطقه و بازی قدرت بازیگران منطقه ای است که با هدایت بازیگران بین المللی در حال ایجاد بحران در 
منطقه است. همزمان با آشكارشدن جغرافیای خلافت داعش و نامیدن منطقۀ افغانستان به نام ولایت 
خراسان، شاخه ای از گروه داعش در جغرافیای افغانستان اعلام موجودیت نمود. حكومت افغانستان 
از همان اولین روزهای ظهور آن در کشور، برخورد با این گروه را در اولویت خود قرار داد و هر جا 
که نشانی از آن یافت، به شدت وارد عمل شد تا از ریشه دواندن و قدرت گرفتن آن جلوگیری نماید. 
حكومت افغانستان تا کنون کارنامۀ خوبی در مبارزه علیه داعش از خود به جای گذاشته است. حال 
این پرسش جدی وجود دارد که آیا شاهد رشد این گروه در افغانستان خواهیم بود یا با تضعیف آن 
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در عراق و سوریه، قدرت آن در افغانستان نیز کاهش خواهد یافت؟

با توجه به این پیشینه برای مرکزیت فعالیت های این گروه در مناطق شرقی خلافت خودخواندةشان- 
و بر طبق آنچه داعش ادعا می کند: ولایت خراسان- را دارد؛ اما در مورد افغانستان نكاتی وجود دارد که 
داعش نمی تواند در افغانستان همانند عراق و سوریه در آن جولان دهد. اگرچه در سال 2019 داعش به 
طور جدی از نظر نظامی تضعیف شد؛ اما طبق یكی از آخرین گزارش های تحلیلی که از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل در تاریخ 20 ژانویه 2020 منتشر شده است، افغانستان هم چنان به عنوان مكانی برای 

.)United Nations - Security Council, 2020( ظهور افراط گرایی از نوع داعشی آن قابل توجه است

لذا از آن جا که هنوز خطر افراط گرایی داعشی از صحنۀ بازی افغانستان خارج نشده و از سوی دیگر 
هم چنان طالبان به عنوان بازیگر اصلی مخالف دولت افغانستان، نقش خود را به صورت پررنگ بازی 
می کند، در سطرهای آتی تلاش شده تا به برخی از تفاوت های دو گروه سلفی طالبان و داعش بررسی 
شود تا پاسخی به این پرسش پیدا شود که آیا داعش می تواند با توجه به آن اختلافات، در افغانستان 

به حیات خود ادامه دهد یا خیر؟

1. اختلاف در برداشت های دینی
با ظهور جنبش طالبان در سال 1994 میلادی، تفكری خاص بر دو محور اساسی ظهور نمود: یكی 
محور مذهبی و دیگری محور قومیت. در خصوص محور اول، گرچه این تفكر از دل مذهب اهل 
سنت برخاسته است؛ اما یكی از نكاتی که در مورد طالبان بیش از اندازه اغراق شده، این است که 
طالبان به دنبال حذف پیروان دیگر مذاهب هستند که شاید نتوان این موضوع را به طور کامل نسبت 
به طالبان اثبات نمود؛ به عنوان نمونه: در مورد واقعۀ اشغال مزارشریف توسط طالبان در سال 1377 
گرچه بیش تر کسانی که جان خود را از دست دادند، از شیعیان این شهر بودند؛ اما در این حادثه دو 
نكته نباید فراموش شود: اول این که این کشتار در تلافی شكست سنگین طالبان در سال پیش از آن 
بود که در آن نیروهای حزب وحدت نقشی مهم داشتند و دوم این که نیروهای خط شكن در تصرف 
شهر مزارشریف- آن گونه که گزارش شده- اعضای خارجی طالبان بودند که نسبت به پیروان سایر 
مذاهب بسیار خشن رفتار کرده و می کنند- که بخشی از آن ها هم اکنون در صفوف اول داعش در عراق 
و سوریه در حال نبرد هستند- شاهد مثال دیگر این که در حملات انتحاری که به طور عمدی قصد 
حمله کنندگان شیعیان بوده، هیچ گاه طالبان مسئولیت آن را بر عهده نگرفتند؛ به عنوان نمونه: در حادثۀ 
خونبار عاشورای کابل در سال 1390، یک گروه تندرو پاکستانی مسئولیت آن را پذیرفت و نیز در 
حادثۀ جنبش روشنایی، این گروه طالبان بود که در همان ساعات اولیه پس از حادثه با انتشار بیانیه ای به 
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طور رسمی این اقدام را محكوم کرد و آن را به عواملی که قصد اختلاف افكنی مذهبی دارند، نسبت داد.

یكی از مسئولان بلندپایۀ طالبان به نام مولوی مخدوم عبدالسلام، عضو کمیسیون جلب و جذب 
طالبان در شرق افغانستان، در رابطه با گروه داعش گفته است: »ظهور گروه داعش در منطقه برای 
مسلمانان مضر است؛ این دیدگاه که در کشورهای اسلامی بتوان به وسیلۀ جنگ و درگیری و کشتار، 
سایر مذهب را از بین برد، خیال باطلی است. هیچ گاه جریانی موفق نخواهد شد که جریان دیگر 
اسلامی را حذف کند ... تنها چیزی که دشمنان اسلام و کفار و غربی ها به دنبال آن هستند، این است 
که مسلمانان نه تنها در کشورهای اسلامی بلكه در سراسر دنیا با یكدیگر درگیر شده و مذاهب مسلمانان 
علیه همدیگر دست به سلاح ببرند که متاسفانه گروه داعش در این مسیر قرار گرفته است و در حال 

تأمین منافع کشورهای غربی می باشند.« )مشرق نیوز، 1393(.

به هر حال، یكی از اختلافات جدی طالبان با داعش در موضوع نزاع مذهبی است؛ امری که 
داعش به شدت به دنبال آن است و حتی دو شماره از نشریۀ رسمی خود را به ذکر دلایل جایز بودن 
قتل شیعیان اختصاص داده است؛ حتی در همین موضوع، میان داعش و القاعده تفاوت دیدگاه و نظر 
وجود دارد: از یک سو البغدادی، رهبر کشته شدة گروه داعش، معتقد به کافر بودن شیعیان بود؛ اما 
ایمن الظواهری، رهبر القاعده، قائل به این است که شیعیان در زمرة مسلمانان به حساب می آیند و حكم 

.)Joscelyn, 2016( کافر بر آن ها بار نمی شود

از سوی دیگر، برای داعش دشوار است تا بتواند از اهرم نفاق مذهبی- هم چون عراق و سوریه-در 
افغانستان بهره ببرد. شاید با توجه به فعالیت های سلفی ها و مبلغان وهابی این موضوع در سال های 
اخیر جای پای خود را در برخی مناطق باز نموده باشد؛ اما دشوار است که داعش از این حربه در 
افغانستان بتواند استفاده کند. اما به هر حال، نباید از حرکت های مرموز و خزندة تلاش در جهت 
ایجاد نزاع مذهبی در افغانستان غافل بود که در یكی از موارد اخیر یكی از عالمان در شهر هرات، به 
نام مولوی مجیب الرحمان، به وضوح علیه شیعیان موضع گیری منفی نموده است. یكی از مهم ترین 
عوامل گسترش داعش در عراق و سوریه، سوءاستفاده از اختلافات مذهبی بود؛ اما در افغانستان نزاع 
مذهبی- آن گونه که در سوریه و عراق مشهود است- وجود ندارد؛ لذا داعش نمی تواند در افغانستان 

آن گونه که در سوریه و عراق شاهدش بودیم، رشد کند.

2. تقابل خلافت و امارت
برای آشنایی با اهداف و اندیشه های گروه داعش می بایست به مدارک رسمی و مورد تأیید این 
گروه استناد کرد. »دابق«، نشریۀ رسمی گروه داعش، در پانزده شمارة خود خلاصه ای از اهداف و 
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برنامه های این گروه را بیان کرده است که در ذیل می توان زنجیره ای از شش مفهوم اصلی آن ها را 
خلاصه نمود. حلقه های آن زنجیره عبارت بودند از: »امامت«، »جهاد«، »هجرت«، »دولت اسلامی«، 
»اطاعت« و »جماعت« که محور اصلی آن ها را مفهوم دولت اسلامی یا خلافت اسلامی تشكیل می داد. 
در بخش »نقشۀ راه« اولین شمارة دابق، مقاله ای با عنوان از »هجرت تا خلافت« درج شده که به فرایند 
شكل گیری خلافت اسلامی بر روی زمین می پردازد. در این مقاله، فرایند مذکور با عنوان »طرح عمل« 
در پنج مرحلۀ هجرت، جماعت )وحدت(، نابود طاغوت، تمكین )اطاعت( و خلافت توضیح داده 
شده است. به بیان نویسندة مقاله: »هدف از ایجاد خلافت، تسخیر قلوب مجاهدین پیش از احیای جهاد 
بوده است... در طی جهاد در شام، مجاهدین دریافتند که مبارزة آن ها جنگی شبیه جنگ افغانستان علیه 
کمونیست ها است... به دلیل بدعت هایی که بدنۀ سالم و معتقد جامعۀ مسلمانان را به نابودی می کشاند، 

احیای خلافت ضرورت یافت.« )پورسعید، 1396: 9(.

مبانی فكری و نظری طالبان را می توان در سه محور کلام، سیاست و قومیت پشتون مورد ارزیابی 
قرار داد. مبانی کلامی و پیش زمینه های تاریخی تفكر طالبان را باید در جریان فكری اهل حدیث 
جست وجو نمود که با بلوغ نسبی در اندیشۀ امام احمد حنبل، بعدها توسط ابن تیمیه و به خصوص 
محمد بن عبدالوهاب، به صورت یک مكتب فكری مشخص درآمد. این مبانی کلامی تحت تأثیر 
جریان هایی سیاسی در تفكرات طالبان تأثیرگذار شدند و در این میان مكتب دیوبندیه که تجلی آیین 
وهابیت در شبه قارة هند محسوب می شود، به واسطۀ مدارس مذهبی پاکستان و گروه های بنیادگرای 
اسلامی هم چون القاعده و جمعیت العلماء الاسلام با حمایت پاکستان، عربستان و امارات متحدة عربی، 

مجرای تحقق آموزه های جریان فكری اهل حدیث و وهابیت در طالبان بودند.

اندیشۀ سیاسی و حكومتی طالبان، نظیر سایر جنبش های دینی اهل سنت، مبتنی بر استوانۀ خلافت 
اسلامی است. طالبان پس از تصرف کابل، عنوان دولت اسلامی را به امارت اسلامی تغییر داده، 
محمدعمر را به عنوان امیرالمؤمنین خواندند. بر اساس اعتقاد طالبان، اطاعت از امیرالمؤمنین در زمرة 
واجبات شرعی است و مخالفین با امیر به عنوان یاغی و مهدورالدم شناخته می شوند. جنبش طالبان که با 
داعیۀ تشكیل حكومت اسلامی قدم به میدان مبارزه گذاشت، ساختار سیاسی این حكومت را در قالب 
امارت اسلامی پیشنهاد کرد. در این دیدگاه، لازم نیست که امیر از اوصاف برتر و کامل تر علم، عدالت، 
تقوا و غیره برخوردار باشد؛ بلكه به همین انداره که مردم او را به زعامت و امیری برگزیده اند، امارت 

او وجهۀ شرعی پیدا نموده، اطاعت او واجب می شود )سجادی، 1377: 244(.

با توجه به این دیدگاه، از نظر طالبان، داعش گروه متمردی است که از اطاعت امیرالمؤمنین سر باز 
زده و از سوی دیگر از دید داعش، طالبان گروهی است که با خلیفه البغدادی بیعت نكرده اند و بر طبق 
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باور اصلی داعشیان که هرکس با خلیفه بیعت نكند، دشمن قلمداد می شود و این امر در نامه پراکنی هایی 
میان طالبان و داعش نیز مشهود است؛ به عنوان نمونه: طالبان در نامۀ خود به البغدادی هشدار دادند که 
پای داعش را به افغانستان باز نكند و الا مسئولیت عواقب آن بر عهدة او خواهد بود و از سوی دیگر، 
شاخۀ داعش در افغانستان با انتشار نامه ای به چهار زبان این ادعا را کرده است که تمام نیروهای مجاهد 
 Raghavan,( باید تحت یک پرچم و یک فرمانده جمع شوند و وجود نیروی طالبان ضروری نیست

.)2015

3. رقابت بر سر تصاحب منابع ثروت )معدن، جنگل و...(
یكی از موضوعات مورد علاقۀ پژوهش گران در عرصۀ مطالعات تروریسم، موضوع منابع مالی 
گروه های افراطی است. آنچه در مورد طالبان می توان گفت این است که این گروه چندین منبع مالی 
برای خود دارد؛ از جمله حمایت مالی کشورهای خارجی. طبق اسنادی که در »ویكی لكس« منتشر شد، 
نشان می داد کمک های فراوان مالی از سوی عربستان که به میلیاردها دالر می رسد، برای تجهیز و تمویل 
طالبان در افغانستان هزینه شده است )Wiki Leaks, 2009(. عربستان سعودی از نخستین کشورهایی بود 
که حكومت گروه طالبان را در افغانستان به رسمیت شناخت و سفارت خانه اش را در کابل به شكل 

رسمی بازگشایی کرد.

درآمد سالانۀ طالبان از گمرک  ها و جمع آوری زکات از سراسر افغانستان به رقمی بیش از 22 میلیارد 
افغانی می  رسد؛ درآمد سالانه طالبان از طریق قاچاق مواد مخدر حدود 100 تا 400 میلیون دالر و از 
طریق استخراج غیر قانونی از معادن 50 میلیون دالر تخمین زده شده است. افغانستان هم چنین دارای 
ذخایر معدنی چون زغال سنگ، مس، سنگ آهن، روی، جیوه و عناصر خاکی کمیاب و سنگ  های 
قیمتی مانند یاقوت، زمرد، طلا و نقره است که ارزش گذاری این معادن بسیار دشوار است. متأسفانه 
 Global( مقدار بسیار کمی از ثروت این معادن از طریق قانونی و زیر نظر دولت استخراج می شود
witness, 2016(. تخمین زده می شود که درآمد سالانۀ این گروه از سال 2011 به بعد، 400 میلیون دالر 

آمریكایی بوده؛ اما باور بر این است که در سال های اخیر این رقم تا یک و نیم میلیارد دالر افزایش 
داشته است )اعظمی، 2018(. با این درآمد، طالبان به هیچ وجه چشم دیدن رقیبی برای خود را ندارند.

با ظهور شاخۀ خراسان گروه داعش، این امر بیانگر یک تهدید به منابع ثروت طالبان به شمار می رود 
و از سویی، به نوعی کاهش اقتدار طالبان در این مناطق را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، یكی از 
دلایلی که داعش به افغانستان چشم دارد، هم دقیقاً همین نكته است؛ زیرا با تضعیف این گروه، بسیاری 
از منابع مالی آن  از دست رفته است و لذا آن ها به طمع منابع مالی که در افغانستان وجود دارد، به این 
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سرزمین چشم دوخته اند؛ امری که به هیچ وجه خوشایند طالبان نیست؛ لذا طالبان با حضور رقیبی در 
محدودة تحت تسلط خود مقابله می کنند.

4. تفاوت دیدگاه: بین المللی یا منطقه ای؟
آموزه های فكری و ارزشی قوم پشتون که مهم ترین پشتوانۀ اجتماعی جنبش طالبان است، با این 
دیدگاه از جنبش طالبان نمی توان به عنوان یک نهضت فرامرزی یاد نمود. اما داعش در فعالیت های خود 
رویكردی بین المللی دارد و با شعارهای جذاب خود توانسته شبكه ای از مسلمانان افراطی را در سراسر 
جهان ایجاد کند. اما این رویكرد با آرمان و هدف طالبان که فقط حوزة فعالیت خود را در افغانستان 
اعلام کرده و استقرار امارت اسلامی در افغانستان از اهداف اصلی این گروه بوده است و هیچ گاه یک 
آرمان جهانی و بین المللی مدنظرشان نبوده، سازگاری ندارد. تجربۀ سال ها حضور طالبان در عرصۀ 
سیاسی و نظامی افغانستان نشان داده که این گروه بیش تر رویكرد قومی )پشتونیزه کردن قدرت( و ملی 
)به دست گرفتن قدرت در افغانستان( دارد. به همین دلیل است که شاید بیش از 90 درصد اعضای 
آن را پشتوزبان ها تشكیل می دهند؛ گرچه در سال های اخیر، ذیل پروژة ناامن سازی شمال افغانستان، 
تحرکاتی از سوی طالبان در مناطق غیر پشتوزبان شمال شرق و شمال به صورت جدی دیده می شود و 
اعضای تاجیک و ازبک طالبان نیز فراوان شده اند. به نظر نگارنده، این امر بیش تر به خاطر فقر اقتصادی 
حاکم بر این مناطق است که این افراد را ناگزیر کرده برای گذران زندگی عضو طالبان شوند. اما به 

هر حال، عناصر ایمان و مذهب و نیز نارضایتی از رفتار دولت مرکزی را نیز نمی توان نادیده گرفت.

اما داعش از این جایگاه برخوردار نیست و بیش تر اعضای داعش در افغانستان را خارجی ها 
تشكیل می دهند؛ به عنوان نمونه: بخش عمدة اعضای داعش، شبه نظامیان پاکستانی هستند که به خاطر 
سرکوب شدید آن ها در خاک پاکستان اکنون به افغانستان گریخته و زیر پرچم داعش فعالیت می کنند. 
عمدة این جنگویان از اعضای طالبان پاکستانی اند. آن ها که پس از چندین حملۀ تروریستی به مدارس، 
بیمارستان ها و اماکن عمومی و گسترش فعالیت شان به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، که به نوعی زیرپا 
گذاشتن خطوط قرمز دولت پاکستان به شمار می رفت، دولت پاکستان ناگزیر وارد نبرد جدی علیه 
این گروه در کشور خود شد که در نتیجۀ آن، بسیاری از اعضای طالبان پاکستانی به خاک افغانستان 
فرار نموده و در مناطق کوهستانی و جنگلی این کشور پناه گیرند و با ظهور داعش به این گروه ملحق 

.)Clayton, 2018( شوند

برخی دیگر از اعضای داعش در افغانستان نیز اعضای سابق طالبان افغانستانی هستند که به دلیل 
اختلافات درون گروهی با دیگر طالبان یا قضایای مالی و یا هم سو بودن با افراطی گری از نوع داعشی 
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آن، به داعش ملحق شده اند. بخشی دیگر اعضای داعش شامل اعضای گروه های افراطی ازبكستانی و 
تاجیكستانی هستند. ناتو در یكی از گزارش های خود اعلام کرد که هفتاد درصد از نیروهای گروهی 
موسوم به دولت اسلامی )داعش( که اکنون در افغانستان فعالیت دارند، از جنگجویان سابق »تحریک 
طالبان پاکستان«، موسوم به طالبان پاکستانی، هستند که پیش از این در منطقۀ قبیله ای »اورکزی« در 
پاکستان بودند. هم چنین، در این گزارش تصریح شده است که اعضای »جنبش اسلامی ازبكستان« که 

.)Mehl, 2015( در افغانستان حضور دارند نیز به عضویت »گروه تروریستی داعش« درآمده اند

5. رقابت پاکستان و افغانستان
در  به وضوح  این مسئله  و  نبوده  افغانستان چندان دوستانه  و  پاکستان  رابطۀ  تاریخی،  نظر  از 
مسائل سیاسی این دو کشور دیده می شود. به نظر می رسد پاکستان از حضور داعش در افغانستان 
ناراضی نیست. برای دستگاه قدرتمند اطلاعاتی پاکستان نفوذ به کادر رهبری این گروه- با توجه به 
پاکستانی بودن بسیاری از آن ها- چندان سخت نیست و از این گروه می تواند به راحتی به عنوان اهرم 
فشاری بر افغانستان و رقبای منطقه ای خود نظیر هند و ایران استفاده کند. حمایت های پیدا و پنهان 
پاکستان از گروه های تكفیری و تروریستی باعث شده حتی صدای اعتراض آمریكا نیز برخیزد و در 
کنگرة آمریكا موضوع قطع کمک های مالی و نظامی آمریكا به پاکستان به بحث و بررسی گذاشته 
شود )VOA, 2016(. این ادعا با توجه به این که استنادات فراوانی وجود دارد که طالبان توسط پاکستان 

سازمان دهی و حمایت می شده است )Qureshi,2007(، تقویت می شود.

6. سخن پایانی
به نظر می رسد داعش در افغانستان همان سیاست ایجاد ارعاب و ترس را در حال پیگیری است؛ 
اما با توجه به موارد پیش گفته و این که هم طالبان و هم دولت افغانستان این گروه را تهدیدی برای خود 

می دانند، دشوار است که بتوان آیندة روشنی برای آن در افغانستان تصور نمود.

در سایۀ گسترش جنگ بین المللی ضد گروه داعش، رئیس جمهور افغانستان در 19 نوامبر 2019 
اعلام کرد که نیروهای دولتی این کشور، داعش را در مقر اصلی شان، یعنی منطقۀ ننگرهار، نابود کرده اند. 
با وجود این، شک و تردیدهایی در خصوص نابودی کامل داعش و پایان یافتن حضور آن در افغانستان 
وجود دارد. با توجه به نفوذی که داعش در مناطق مختلف کشور دارد، زود است که بگوییم این گروه به 
طور کامل در افغانستان از بین رفته است. البته، موضوع سیطرة داعش بر افغانستان تنها مربوط به تسلط 
بر خاک این کشور نیست؛ بلكه بیش تر به موضوع نفوذ ایدئولوژیكی آن ارتباط دارد. هنوز موانع زیادی 
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برای مقابله با نفوذ داعش در کشور وجود دارد؛ از جمله مهم ترین این عوامل عبارتند از:

6-1. توانایی جذب نیروی انسانی
داعش هم چنان توانایی بالایی در جذب نیرو و تروریست در افغانستان دارد که این عناصر را نه تنها 
از میان جوانان افراط گرای منطقه، بلكه از میان عناصر جداشده از طالبان نیز جذب می کند؛ گرچه 
حضور افغان ها در گروه داعش تعدادشان قابل توجه نیست. به نظر می رسد بیش تر افغانستانی هایی نیز 
که در صفوف داعش حضور دارند، از طریق شبكه های جذب نیرو در اروپا به این گروه ملحق شده اند؛ 
به عنوان نمونه: بر طبق گزارش پلیس فدرال آلمان از میان بیش از شش صد نفری که از آلمان جذب 
گروه های افراطی شده اند، تنها سه درصد آن را افغانستانی هایی تشكیل می دهند که در آلمان زندگی 

.)Bundeskriminalamt, 2016( می کردند

6-2. جذب عناصر خارجی
قابل توجه است که شاخۀ محلی داعش در افغانستان، موسوم به ولایت خراسان، یكی از بارزترین 
گروه های فرعی طرفدار داعش است که تعداد زیادی از عناصر خارجی را از مناطقی که قبلًا بر آن 
سیطره داشتند، به محدودة فعالیت خود انتقال داده و آن ها را جذب نموده است. روند انتقال این عناصر 
به داخل افغانستان، پس از کشته شدن ابوبكر بغدادی، سرکردة داعش، افزایش هم یافته است که ممكن 

است این روند کم کم در راستای تقویت داعش در افغانستان استفاده شود.

6-3. توانایی های گروهی
گروه تروریستی داعش قادر است با توجه به تجربه و توانایی های نظامی قابل توجهی که در عراق 
و سوریه کسب کرده است، می تواند پیامدهای ضربات نظامی که به آن وارد می شود را مهار کرده و در 
عین حال، عملیات های تروریستی انجام دهد که اخبار مربوط به پایان نقش و نفوذ داعش در افغانستان 

را کمرنگ   کند.

گرچه پیروزی نیروهای دولتی افغانستان بر گروه داعشی، موسوم به ولایت خراسان، در ننگرهار 
منجر به شكست و تضعیف داعش از نظر جغرافیایی شد و از نظر ساختار گروهی شكست خورده 
باشد؛  اما هنوز جنگ را از دست نداده و همه منتظر واکنش این گروه نسبت به شكستی که در ننگرهار 

متحمل شد، هستند.
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